
 

  ١٦از١شماره صفحه:  ١٣جلسه  »ذاريات«سوره مباركه 

  

  

  ١٣سير سوره مبارکه ذاريات ـ جلسه درس تف

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  الرجِيم الشيطَان من بِاللَّه أَعوذُ
  الرحيم الرحمنِ اللَّه بِسمِ

) ٣٣) لنرسلَ علَيهِم حجارةً من طينٍ (٣٢قَومٍ مجرِمين ( قالُوا إِنا أُرسلْنا إِلي) ٣١قالَ فَما خطْبكُم أَيها الْمرسلُونَ (﴿

) ٣٦) فَما وجدنا فيها غَير بيت من الْمسلمين (٣٥) فَأَخرجنا من كانَ فيها من الْمؤمنين (٣٤عند ربك للْمسرِفين (مسومةً 

) الْأَليم ذابخافُونَ الْعي لَّذينةً لكْنا فيها آيرت ٣٧و(﴾  

 »أحسن القصص«های قرآن, قصه

 کرده است يرنکه از آن به نور تعبيچه ا ،اد کرده استي» ثيأحسن الحد«به عنوان  يت اقدس اله را ذايمقرآن کر

و زيباتر تر ن متقنيرا اگر از اي، زستيتر ممکن نمتقن وباتر ين زياز ا که کتابي ١﴾اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث﴿فرمود: 

ره محال فالمقدم بأس والتالي«، »للبخل«ا يبود » للعجز«ا يبود » لللجه«ا يفرمود ينازل نم يممکن بود و ذات اقدس اله

 مطالب يناست. لکن در ب» حسن الکتابأ«قرآن  عنيي ؛﴾اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث﴿که فرمود:  يفين تعريپس ا ،»مثله

ن سحأ«نه  ٢﴾حسن الْقَصصِنحن نقُص علَيك أَ﴿ :ديفرمايم ،آورديان مياز قصص قرآن که سخن به م ،قرآن

صصيان اختصاصين جريا». الق وسف ندارديه حضرت به قص، وسف يه حضرت قص»صصن القسستين» أح، 

عنيي ؛استکند به عنوان فعل مضارع که دال بر استمرار يه) را که نقل ميوسف(سلام االله عليه حضرت خداوند قص 
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  .٣يوسف، آيه. سوره ٢
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 ﴾نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ﴿ :ميين وجه بگويم به ترييگويرا که م ياهقص ن است که هريما بر ا ياصلاً بنا

مفرد است و مصدر است، » قَصص«ن يا». قصص«نه » قَصص يأ«باشد  ين منصوب است تا مفعول مطلق نوعيا

ه قص ،مييگويه خوب هم نمقص ،مييگويه بد نمما نه تنها قص» نيسح قصةً«، »قصصاً احسن« عنيي ؛﴾أَحسن الْقَصصِ﴿

 نسحأ«آمده است به نحو  کريم که در قرآن ين تمام قصصيبنابرا .ن استيم و تمام داستان ما اييگويتر را مخوب

ياختصاص و است» صالقَص وسف ندارديه حضرت به قص، ن طور استيم ايه حضرت ابراهقص، ه حضرت نوح قص

  ». حسنأهو  صصاًقَ يأ«، ﴾نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ﴿. ايقصص انب ن طور است ويا

که آمده چند  ييهاه لوط و فرستادهم قصيه حضرت ابراهان قصي جرينن است که هميبودن ا» أحسن القَصص«نشانه   

فهماند و تکرار هم در آن يرا م همراه بود که اصل مطلب يک نکته خاصيدر هر جا با  ،قرآن مطرح فرمود يجا

مطرح  ياله يهاه فرستادهه لوط و قصم و قصيه حضرت ابراهن قصيکه ا ييست. در هر جايآور نلذا ملال ؛ستين

ل شما ملاحظه حالا از همان او». صوناً عن التکرار«ست يگر نيد يمطرح است که در جا ياک نکته تازهي ،است

  را به همراه دارد. يک نکته خاصي ييجا شروع شده و در هر جاه از کن قصيد که اييبفرما

های قرآن را مطالعه کند با يک پراکندگی خواهد که قصهکند و میانسان عادی وقتی به قرآن مراجعه میپرسش: 

  کند، آيا اين با أحسن بودن سازگار است؟ برخورد می

 ،شوديتر مميرود حکيبه خدمت قرآن م م وقتييسان حکک اني ،او پراکنده است وگرنه قرآن جمع است ،پاسخ: نه

طاً و واحداً فکر يفکر نکند بس يکه شت يکس ولي ،شوديتت ما شد متشين دريوارد ا کند وقتييفکر م يتکه ش انساني

 اللَّه﴿ ود:فرم» زمر«در سوره مبارکه  .ن جمع استيا ،است ﴾أَحسن الْقَصصِ﴿ :فرمود ،نديبينم يچ پراکندگيبکند ه

 .است مثاني و آواهم ،آهنگهم، ه همگونيآ ين شش هزار و انديا عنيي ١؛﴾مثانِي متشابِهاً كتاباً الْحديث أَحسن نزلَ
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 هيه را تثنيچرا تثن .گر انثنا دارديه ديبا آ ياهيهر آ عنيي ؛»مثْني« ،است »نيثْم«جمع  ن مثانييه معنا شد اين آيقبلاً هم ا

 يگريواحد به د که کلّ يئيدو ش ،بندنديه نميجنب حجر را که تثنبه که انسان  ه ببندنديد تثننند؟ اگر بخواهيگويم

آن  ،بندنديه نميک زن و مرد را که تثنيبندند وگرنه يه ميتثنرا آهنگ است آوا و همهم عنيي ؛منعطف عنيي ؛منثني

هر کدام نسبت به  ؛است» مثْني، مثْني ،نيثْم« يمات قرآن کريتمام آ فرمود .مؤنث است ي»هما« از يرمذکر غ ي»هما«

ن شش هزار و يل تا آخر ان اويا ،دييرگر کمک بگيه دياز آ ياهيله هر آيد به وسيتوانيشما م .انثنا دارد يگريد

قهراً   کتابيينک چنيانعطاف دارند.  وثنا ان ،هستند »مثْني، مثْني«شان همه ؛﴾مثانِي متشابِهاً كتاباً﴿ :ه استيآ ياخورده

  .خواهد بود» احسن القَصص«به نحو 

  دعای حضرت ابراهيم برای درخواست فرزند
که  لذا اوصافي ؛اسم جمع است »ضيف«بود،  »فيض«ها را نقل کرده است هم ن قسمتيکه ا» هود«در سوره مبارکه  

م. وجود يابراه »ضيف« ينهم ،اندينمرسل »ضيف« ،اندينمکرم »يفض«شود جمع است، فرمود يگفته م »ضيف« يبرا

شناسم و از يسخن نگفت که من شما را نم ياما طرز ؛شناختينها را نميا ،با کرامت برخورد کردل حق هم يمبارک خل

نتها آا اسرار درون م ؛ون نشان داده بشوديرن خوف در بياظهار نکرد که ا يطرز ولي ،ب آا هم متأثّر شديآثار تعذ

من شما  ،ديف آوردياز کجا تشر ،دين شما ناشناس هستيل حق هرگز ايوگرنه خل ﴾لا تخف﴿ :گفتنديم ،دنديفهميرا م

در  .نها استقبال کردياز ا ييرايفقط با سلام و با احترام و با پذ ، بلکهنبود گونهن يا ،شناسميمن شما را نم ،دميرا ند

درخواست  ،داشت ل حق درخواستييالبته خل ١ی﴾و لَقَد جاءَت رسلُنا إِبراهيم بِالْبشر﴿ :فرمود »هود«سوره مبارکه 

ا يبشود  از مشکلات او حلّ يکند از خدا که مشکليم درخواستي يک وقت کسي :اما دو تا حرف است ؛فرزند داشت

حرقُوه و ﴿ :نار بودان ياش همان جرنشانه ،تل حق نداشيخل يي دعاينک چني ،او افزوده بشود يهابر رفاه يرفاه
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كُمتهوا آلرصالسلام) گفتند اگر  هي(علليد جبرئيل حق ديکه صادر شده است در همان حال وجود مبارک خل ١﴾ان

حضرت  ان عمرش وقتييشما در شرح پا ٢»حسبي من سؤالي علمه بحالي« :فرمود ،ميد ما انجام بدهيبخواه يکمک

ن امانت را داد به او يکه به من ا يآن کس ،دهميهم که آمد خواست حضرت را قبض روح کند گفت به تو نم ليعزرائ

ن يا ،ستيماً جان بدهم نيگفت من به تو مستق ،العزم استااولو يايانب برای يخاص يهاصهينها خصيا ،کنميواگذار م

 خواهد که مشکل او را حلّيپسر م يکه کس ک وقت استيکند. يگر فرق ميد ياياست با انب يگريه ديک روحي

ک وقت پسر ي .ل حق نداشتيوجود مبارک خل يا خواستهينک چني ،ديافزايخواهد که بر رفاه او بيا پسر ميکند، 

 يزين درخواست چين نعمت است ايکند، ا ياريخواهد که در آزمون ذبح او را يخواهد که کعبه بسازد، پسر ميم

از خدا فرزند بخواهد  ولي ،ل کمک نخواهدياز جبرئ ﴾حرقُوه و انصروا آلهتكُم﴿ان يدر جر کهندارد ن منافات يا ،ستين

آا آمدند بشارت دادند  .است ياض تازهيک فين يا ،کند ياريح شدن او را يفرزند بخواهد که در ذب ،که کعبه بسازد

 ؛ستياجابت شد روشن ن چه موقعدعا کرد و  چه وقت حالا ،مين فرزند را به شما بدهي که ايمکه از طرف خدا مأمور

الْكبرِ إِسماعيلَ و  یعلَ الْحمد للَّه الَّذي وهب لي﴿ :آن حضرت بود که گفت يظرف سالمند ،لکن ظرف اجابت

نه، درخواست را  ايا درخواست پسر کرد يمثل زکر يا در دوران سالمندياما آ ؛پدر شد يدر دوران سالمند ٣﴾إِسحاق

 ٤﴾من الصالحين رب هب لي﴿ :ل حق عرض کرديد که وجود مبارک خليآيات بر مياز آ ياز قبل کرده بود؟ از بعض

خواست که بتواند با او کعبه را بسازد بتواند او را يم يکس ،خواستن نبود يشود که سخن از فرزند عادين معلوم ميا

  نها. يح قرار بدهد و ايذب

  پرسش: ...
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 يآن کار ،که اهل کرامت باشد يکس ،پرورش بدهد که نبود يحيذب ،بسازد ياا بکند کعبهيکه زکر ياما کار ؛بلهپاسخ: 

فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعجلٍ ﴿دارد که  ٦٩ه يآ» هود«بود. در سوره مبارکه ا ساخته نيل حق ساخته بود که از زکريکه از خل

نيذمينٍ﴿ دارد که يدر بخش ﴾حلٍ سجبعد  ١،﴾بِع﴿نيذلٍ حجاو را نشان م ،ستيتکرار ن ﴾بِع ن يا ،دهديآن فربه بودن

 يبرا که ين عجليم اييست تا ما بگويها چقدر بودند مشخص نن فرشتهيدهد. حالا عدد ايپخته بودن او را نشان م

که خود  يمشحن، خدم و يک؛ گذشته از اين يا ها چند نفر بودند،معلوم نبود فرشته ،ن اسراف استيمهمان آوردن ا

ه را خدم و يبق و شديم ييراين مهمانان پذيبود که از ا نييک عجل ثميعائله او بودند، دو؛ اگر ل حق داشت جزء يخل

حشگران يدمسرفانه  يهاييراين با پذين ايدر کار نبود. بنابرا گر اسرافييد ند،کرديو کارگران و عائله او مصرف م م

 ،بودکه در قبل  يا»نکره«که در بعد آمد و هم  يا»وجسأ« . همآمد ﴿بِعجلٍ حنيذ﴾که کند. فرمود يفرق م يليخ

  .يمت دارينکه ما مأموريا يبرا ﴾لا تخف﴿ :چ کدام را اظهار نکرد که با کرامت سازگار نباشد. آا گفتنديه

  اختلاف بدترين عذاب الهی 
ها گفتگو کرد که شما دست از ن مهمانيل حق با اين است که وجود مبارک خليا» دهو«بارکه در سوره م يمطلب بعد

 يايا و اولياست و قلوب انب ياست و آن علم عمل ازلي يد. درست است که علم ذات اقدس الهيعذاب قوم لوط بردار

 قسمت قرار ينهم يرا برا ر داد. دعا قسمت قراينهم يبرا ياما بداء را ذات اقدس اله ؛هماهنگ است يبا علم اله ياله

د يازمايل خود را بين است که خليا يک وقت است که مقدر الهي . قسمت قرار دادينهم يتوسل و شفاعت را برا ،داد

ن به من چه در يد به من چه! ايگويک وقت است ميا نه؟ يکند يدر محدوده بداء حرکت م رفع نگراني يا او برايکه آ

اد ياز او به عنوان مذمت  يذات اقدس اله ،ل حق داشتنديها با وجود مبارک خلکه فرشته يين گفتگويبراآا نبود. بنا

يا ﴿: فرمود .کننديار رحمت و برکت ذکر کرد که در محدوده بداء و امثال بداء دارند حرکت ميبه عنوان مع ،نکرد
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بر رجاءَ أَم قَد ههذا إِن نع رِضأَع راهيمإِبوددرم رغَي ذابع آتيهِم مهإِن و يجا برا ،از قلمرو بداء گذشت عنيي ١﴾ك 

چ يگر از آن محدوده گذشته است و هين ديا ،دارد يدارد و بداء حد يدارد و شفاعت مرز يتوسل حد ،ستيتوسل ن

   .ستينها نيکدام از ا

شد، چرا در مورد اقوام امروزی که اين کار را قانونی اعلام در مورد قوم لوط که آن اتفاق افتاد و عذاب نازل پرسش: 

  کنند ... .می

 يفرمود ما گاه .دوم جنگ جهاني ،لاو ن جنگ جهانييا ،نها را گرفته استيالآن هم ا و کنديها فرق معذابپاسخ: 

عذاباً من فَوقكُم أَو من تحت أَرجلكُم أَنْ يبعثَ علَيكُم ﴿ :نهايعذاب را در خود ا يم گاهيکنيعذاب را از بالا نازل م

نها به نحو مانعة الخلو است جمع را يا ،يمعذاب دار نحوهفرمود ما سه  ٢؛﴾أَو يلْبِسكُم شيعاً و يذيق بعضكُم بأْس بعضٍ

أَو ﴿سنگ است و مانند آن شهاب ،ه استن صاعقيحالا ا ﴾عذاباً من فَوقكُم﴿تر است از آا مهم ين سوميد. ايشا

كُملجأَر تحت ناست که  ياختلاف داخلبلکه  ،ستيسنگ نشهاب وا زلزله يزلزله است و مانند آن  ﴾م﴿ لَتخكُلَّما د

 .بدتر است يگسنن از هر شهابيا ،بدتر است يان از هر صاعقهيا ،بدتر است يان از هر زلزلهيا ٣﴾أُمةٌ لَعنت أُختها

 ،هين آيم ايبرس يثمّ به اقو يف به قويکند که از ضعياقتضا م يعياگر نظم طب .يماندازيفرمود ما شما را به جان هم م

ل او ن جنگ جهانييا د،افتادنهم به جان  عنيي ؛﴾و يذيق بعضكُم بأْس بعضٍ﴿دهد که يم يآن خطر را به ما آگاه

ن از هر يباشد ا ين اختلاف اگر عذاب الهيا ؟ستيان مشروطه چين جريا ؟ستيچدوم  جنگ جهاني ؟ستيچ

اما  ؛شوديانسان به خدا متوسل م به هر حالد ياياگر آن صاعقه ب .به دست خود آدم است و بدتر است ياصاعقه

  .بدتر است يان از هر زلزلهيبا دست خودش گرفتار عذاب شده است ا وقتي

                                                
  .٧٦هود، آيه. سوره ١
  .٦٥انعام، آيه. سوره ٢
  .٣٨اعراف، آيه. سوره ٣
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درباره  !ميکنيشه به دو عذاب گرفتار مين دو گروه را هميکه گذشت فرمود ما ا» مائده«در همان سوره مبارکه  

تر ظيها غليهوديدرباره  ١﴾يومِ الْقيامة فَأَغْرينا بينهم الْعداوةَ و الْبغضاءَ إِلى﴿ :فرمود ،تر فرمودنرم يها قدريحيمس

 يحيتفکر مس ياگر کس ٢﴾أَلْقَينا بينهم الْعداوةَ و الْبغضاء﴿است  ﴾فَأَغْرينا﴿از  تريکه قو ﴾و أَلْقَينا﴿ :فرمود، فرمود

ه) در کتاب يمرحوم صدوق(رضوان االله عل ان نورانييک بي . طور استينهم ،داشته باشد يليتفکر اسرائ ،داشته باشد

أَحسبك « ر آن گفتگو و مناظره حضرت فرمود:د ،کنديه) نقل مياز وجود مبارک امام رضا(سلام االله عل ديتوحف يشر

ودهالْي تياهفرمود اين تفکر تفويضي يا تفکر  ،کرددر خراسان که با حضرت بحث مي ؟تفکر يهودي داري مگر ٣؛»ض

يت أَحسبك ضاه«شد  شما نفي بدائي يا تفکر جبري يا تفکرات ديگر، اين همان تفکرات يهوديت است که دامنگير

ودهش اين است که مثل خود قرآن زني ولي يهودي فکر ميفرمود اسلامي حرف مي ،»الْيي کني. سرمإِنَّ قَو بيا ر﴿

تفسير ، عقل مهجور است! کلام مهجور است ،علم مهجور است ،حديث مهجور است ٤اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجوراً﴾

تي کان ،زدندها هم هستند اسلامي حرف ميکني. خيلييهودي فکر مي ،زنيميمهجور است! فرمود تو اسلامي حرف 

هميشه صاعقه بيايد، هميشه  ،خواهد هميشه زلزله بيايدفرمود شما دلتان مي .کننددکارتي فکر مي ،کنندفکر مي

ما شما را به جان هم  ،کنيدداريد ديگري را لعن مياز شما هم افتاديد هر کدام  نهمين که به جا ؟!سنگ بيايدشهاب

از آن  ،اين سومين عذاب فرمود از آن صاعقه بدتر استکه  ﴿يلْبِسكُم شيعاً و يذيق بعضكُم بأْس بعضٍ﴾انداختيم 

ا حجت خدچيست؟ اين کشوري که همه چيز دارد، سنگ بيايد اين ما حالا توقع داشته باشيم شهاب ،زلزله بدتر است

  . هستند هل بيت اين شهدابر ما بعد از ا

                                                
  .١٤مائده، آيه. سوره ١
  .٦٤مائده، آيه. سوره ٢
  .٤٤٤، صالتوحيد (للصدوق). ٣
  .٣٠فرقان، آيه. سوره ٤
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فؤاد کرماني است ديدم  برایحالا يا گمنام يا غير گمنام، شعري که  من يک وقت رفتم کنار قبر بعضي از اين شهدا

  بالاي قبر او با يک تعبير ديگري نوشته شده است آن شاعر گفته بود که 

  دوستيد از آن رفتگان زمزمه دوست آ ٭٭گر بشکافند هنوز قبر شهيدان عشق ٭

  :يا خوشنام نوشته است ممن ديدم بالاي قبر اين شهيد حالا يا گمنا

  آيد از آن کشتگان زمزمه يا حسين ٭٭گر بشکافند هنوز قبر شهيدان عشق ٭

ه با اين زمزم اينها ،يا حسين رفتندآا که رفتند با زمزمه  ،چند هزار از اينها را داريم ،ما اينها را داريم ،اينها هستند

 نحوهفتيم! توقع نداشته باشيد که همه جا سيل بيايد زلزله بيايد، فرمود من سه امیاما مع ذلک به جان هم  ؛رفتند

هاي الهي حفظ عذاب دارم که خداي سبحان به برکت قرآن و عترت اين نظام و مردم اين نظام و همه ما را از عذاب

  !بکند

 جواز دعا برای رفع عذاب قطعی

مبارک خليل حق اين کار را کرده است، عرض کرد خدايا تا آنجا ممکن است من شفاعت غرض اين است که وجود 

حکم آن  یشيلطف آن چه تو اند«البته کار به دست اوست  ؛رسانداين ادب شفاعت ادب توسل را هم به ما مي !کنم

ما از آن حکمت عاليه  ،ريمما که از اسرار ازلي و ابدي خبري ندا ،ف هستيم دعا بکنيمولي ما موظّ ١،»يیچه تو فرما

علم که ولي پيغمبران  ؛درست است که اينها پيغمبر هستند ٢»لَا يملك إِلَّا الدعاءَ« :ما موظف به دعا هستيم ،خبر نداريم

لَا يملك «يم و ينجا ديگر جاي دعا نيست وگرنه ما هستشود که امعلوم مي ، با عنايت الهي يک وقتذاتي نيست آا

پس معلوم  ،ما اين عذاب را بخواهيم بر اينها نازل بکنيم کهفرمود » هود«. در اين بخش از سوره مبارکه »ا الدعاءَإِلَّ

                                                
  »ی يحکم آن چه تو فرما یشيآن چه تو اند لطف٭٭٭  ميميقسمت ما نقطه تسل رهيدر دا«؛٤٩٣غزليات حافظ،غزل شماره. ١
  .٨٥٠، ص٢ج ،مصباح المتهجد و سلاح المتعبد. ٢
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العزم دعا بکند هم اثر ندارد. اين نشانه آن است که اخواهد بيايد پيامبري از انبياي اولوشود گاهي عذاب که ميمي

 ،دانيم مرزش کجاستاما نمي ؛ي ما را مستجاب نکرده، ما موظفيم دعا بکنيمدعا مرزي دارد. ما نبايد بگوييم خدا دعا

لَا «گويند. ما که دانيم نه به ما مياما حالا کجا هست کجا نيست که نه مي ؛کشيم دعاما تا نفس مي ،حدش کجاست

  است.» هود«اي از سوره مبارکه اينها عصاره ،بايد اين وظيفه خود را انجام بدهيم ،هستيم» يملك إِلَّا الدعاءَ

   پذيری از قصص انبياتأکيد قرآن بر عبرت
حسن أ«کند اين اي که قرآن کريم نقل ميهها آنجا آمده، قصکه بخشي از اين قسمت» ابراهيم«در جريان سوره مبارکه 

اهي از انجام شروع بکند. گ ،گاهي از آغاز شروع بکند ،بودنش منافات ندارد که گاهي از ميانه شروع بکند» القَصص

کند اين چنين نيست که در همه موارد از حضرت آدم شروع بشود يا از حضرت نوح هايي که قرآن کريم نقل ميهقص

شود که شيخ انبياست و امم ديگر را ذکر گاهي از حضرت نوح شروع مي ،بعد به انبياي ديگر برسد ،شروع بشود

در  ،ه لوط شروع شده از قصه ضيف ابراهيم شروع شدهکه از قص» ذاريات«گاهي هم مثل سوره مبارکه  ،کندمي

که محل بحث است بعد از جريان مهمانان » ذاريات«الآن در سوره مبارکه  .ي ديگر هم گاهي همين طور استهاجا

 ٤٦بعد از آن در آيه  ،شودکر ميجريان حضرت موسي ذ ،يعني بعد از جريان لوط ؛ابراهيم خليل اين قسمت گذشت

با اينکه به حسب تاريخ قصه حضرت نوح مقدم  ،شوده حضرت نوح شروع ميقص» ذاريات«همين سوره مبارکه 

ه مربوط به آن سوره باشند تناسب هر کدام از نکات آن قص ،است. آن کلمات و مطالبي که مربوط به آن سوره است

در قرآن  ، چون اصلاً تاريخ انبياه شروع بشودخواهد قصوقتي هم که مي .کنندمي از آنجا شروع ،بيشتري داشته باشد

اي از قصص هاش زمان است در هيچ قصزمان است، تاريخ محور اصلي آن ه محور اصليقص . به هر حالکريم نيست

براي اينکه تاريخ  ،ندکزمانش و عصرش و تاريخش را ذکر نمي ،کندهاي ديگري که قرآن کريم نقل ميانبيا و قصص
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را  آن تاريخ از آن جهت که فن است بايد زمان و زمين ،است ١»يجرِي كَما تجرِي الشمس و الْقَمر«اين  ،دخيل نيست

گويد، ه را به قول آقايون دارد ميفلسفه قص هر حال ه، بگويداما اين آن مطالب اصلي اين قصه را دارد مي ؛بگويد

اگر کسي  .هميشه اين مطلب زنده است ،ندارد یفرق تردر آن زمان يا جلوتر يا دنبالحالا  ،»ن القَصصحسأ«شود مي

اما درباره جريان انبيا درباره جريان  ؛بله بايد بگويد که در کدام زمان بود کدام مکان بود و اينها ،خواهدتاريخ مي

شود گاهي آن چنان نيست و قصه از وسط شروع اظ ميبنابراين گاهي نظم تاريخي لح ،چيز هيچ سخن از زمان نيست

  شود.شود يا از آخر شروع ميمي

خواهد قرآن کريم بيان کندهايي که ميهمطلب ديگر اين است که قص، خواهيم يک چيز ما ميکه فرمايد لش مياو

 ،باشد» قد أتي«اشد چه به معني چه به معني استفهام ب ﴿هلْ أَتاك﴾اين  ،﴿هلْ أَتاك﴾مهمي را براي تشريح بکنيم 

که در اين  ﴿هلْ أَتاك﴾، ﴿هلْ أَتاك﴾اين  علَی الْإِنسان حين من الدهرِ﴾ ﴿هلْ أَتینظير  ؛نشانه اهميت اين قصه است

رهگونه از موارد آمده است براي اهتمام شنونده به اين قص برداري صحيح از اين قصص.ه است و  

  بودن خداوند» لدعاءسميع ا«معنای 
و مانند آن و اما » صافات«در سوره  من الصالحين﴾ ﴿رب هب لي :در جريان دعاهاي حضرت ابرهيم گرچه او گفت

اين دعا براي  ،»ابراهيم«سوره مبارکه  ٣٩آيه  ﴿إِنَّ ربي لَسميع الدعاءِ﴾ :که گفت» ابراهيم«در سوره مبارکه 

ذَا الْبلَد اجعلْ ه ﴿ربدعايش اين است که  .اين صفحه تقريباً دعاهاي حضرت ابراهيم هست ،درخواست فرزند نبود

 ،رب« اين ٣أَسكَنت من ذُريتىِ بِواد غَيرِ ذى زرعٍ عند بيتك الْمحرمِ﴾ ﴿ربنا إِنىّ ٢،أَن نعبد الْأَصنام﴾ منا و اجنبنىِ و بنىآ

عاءِ﴾ :گويندرا بعد مي »ربالد ميعي لَسبکني، شايد يکي و شما اجابت مي مخواه، نه اينکه من از شما فرزند مي﴿إِنَّ ر

                                                
  .١٩٦، ص٢٧وسائل الشيعه، ج . ١
  .٣٥ابراهيم، آيه. سوره ٢
  .٣٧ابراهيم، آيه. سوره ٣
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وجود مبارک  ،اي است که در همين چند آيهادعيه آن ولي محور اصلي ،از اسئله و ادعيه آن حضرت مسئله فرزند باشد

  .هستي» سميع الدعاء«تو  ٤،﴾اجعلْنىِ مقيم الصلَاة و من ذُريتى رب﴿ :خواهدابراهيم خليل مي

؛ اما شنوداست هر چيزي را مي ٥﴾سميع﴿يکي اينکه  :در قرآن کريم است »سميع«قبلاً هم ملاحظه فرموديد دو تا  

 »إِنك سميع الدعاء«اين  ٧،»ك سميع الدعاءإِن« :گوييمدر ادعيه هم مي .است ٦﴿سميع الدعاء﴾گوييم او مي يک وقت

غيبت را  ،شنودخدا مي ،زنديعني هر حرفي که آدم مي ؛است» بکل شئ سميع«آن  ،است» بکل شئ سميع«غير از آن 

همان  ءِ﴾﴿إِنك سميع الدعااما  ؛يعني آگاهي به مسموع ؛اين به معني شنيدن است ،شنوددعا را هم مي ،شنودهم مي

فلان شخص به حرف  ،دهدگوييم فلان کس گوش به حرف ما نميمي ،ست که ما در تعبيرات محاورات خود هم داريما

فلان  .کنديعني چه؟ يعني خواهش ما را قبول نمي ،دهددهد. اين فلان شخص به حرف ما گوش نميما گوش مي

يعني خدايا  ؛﴿إِنك سميع الدعاءِ﴾کند. اين ا قبول مييعني چه؟ يعني پيشنهاد ما ر ،دهدشخص گوش به حرف ما مي

  شنود.فحش را هم مي ،شنوداو غيبت را هم مي ،شنويکني، نه ميها را قبول ميخواهش ،کنيپيشنهادها را قبول مي

  ٨.»إِنك مجِيب الدعوات« :گويدپرسش: در مقابل می

  اما سميع دو تا معنا دارد. ؛است که معنايش معلوم» مجيب الدعوات«پاسخ: 

  اگر به معنای به جا آوردن باشد، با اجابت چه فرقی دارد؟ پرسش: 

شود، مثل اينکه دهي اجابت ميکني، آن وقت دستور ميحرف ما را قبول مي ،دهييعني گوش مي ؛»سميع«پاسخ: بله، 

 ،دهدوقتي گوش داد قبول کرد دستور مي ،دهداما فلان آقا حرف ما را گوش مي ؛دهدفلان کس حرف ما را گوش نمي

                                                
  .٤٠ابراهيم، آيه. سوره ٤
  .٢٢٧و٢٢٤و١٨١بقره، آيات. سوره ٥
  .٣٨مران، آيهعآل. سوره ٦
  .٥٧٥، ص٢ج ،الإسلامية) ـالكافي(ط . ٧
  .١٣٢، صالفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام. ٨
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يعني خدايا تو گوش به حرف ما  ؛»سميع الدعاء«بعد از قبول کردن. اين  ،کند که اجابت يک کار عملي استاجابت مي

  دهند. مدبرات امر انجام مي ،دهيدستور مي ،وقتي خواسته ما را قبول کردي ،کنييعني خواسته ما را قبول مي ؛دهيمي

  آثار باستانی و کلامی باقيمانده از عذاب قوم لوط
اي فرستاديم. اين معنايش اين نيست که تنها مطلب بعدي که محلّ بحث است، فرمود که ما رجزي از سماء يا حجاره

» حجر«عذاب ذات اقدس الهي نسبت به قوم لوط همين حجاره باشد، اينکه لسانش، لسان حصر نيست. اگر در سوره 

يعني ما دو گونه عذاب کرديم، يک شهر را ويران  ٩؛علْنا عاليها سافلَها و أَمطَرنا علَيها حجارةً من سجيل﴾﴿جفرمود: 

که لسانش، لسان حصر نيست تا ما  لنرسلَ علَيهِم حجارةً من طين﴾ ﴿بارانشان کرديم، آنجا که دارد: کرديم، سنگ

سازد با مي ﴿جعلْنا عاليها سافلَها﴾است، اين  ﴿جعلْنا عاليها سافلَها﴾ري هم هست و آن بگوييم اينجا يک عذاب ديگ

هاي آن اي از عذابسازد، در هر قسمتي گوشهچند گونه عذاب باشد هم مي لنرسلَ علَيهِم حجارةً من طين﴾ ﴿آن 

اين روايت  کتر الدقائقدر همين  ﴿جعلْنا عاليها سافلَها﴾: فرمود» حجر«کند، بنابراين اگر در سوره قوم را نقل مي

اين دو تا عذاب  ﴿جعلْنا عاليها سافلَها﴾با آن  لنرسلَ علَيهِم حجارةً من طين﴾ ﴿است که کسي خيال نکند مثلاً اين 

کند، هيچ کدام دليل هم ذکر مي هر دو عذاب را کنار» حجر«است با هم ناهماهنگ است، براي اينکه در خود سوره 

  .بر حصر نيست

ما اين دو تا شهر را که زير و رو کرديم آثار باستاني در آن فراوان  ١٠ذلك لَآيات للْمتوسمين﴾ ﴿إِنَّ فيبعد فرمود:  

شناس، هبه معناي علامت است نه صورت. فرمود اگر کسي سم» سيما«، »سمه«خواهد، شناس ميهست؛ منتها وسمه

گيري در بيند. آن مسئله عبرترود و ميشناس و سيماشناس باشد، آثار باستاني را بشناسد، ميشناس، علامتموسوم

                                                
  .٧٤حجر، آيه. سوره ٩

  .٧٥حجر، آيه. سوره ١٠
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گيري، مسئله گذشته از مسئله کلامي و عبرت ٧٥؛ اما آيه ٧٧آيه  ﴿إِنَّ فىِ ذَلك لاََيةً لِّلْمؤمنِين﴾آيه ديگر است که 

گيري آن بينيد آنجا چه خبر است و عبرتشناسيد، ميدارد؛ يعني اگر شما آثار باستاني مي ميراث فرهنگي را هم در بر

خواهد بفهمد که چند هزار گيري نيست، او فقط ميشناس که در صدد عبرترا در آيه بعد ذکر کرده است، آن باستان

هم اين کار  ذلك لَآيات للْمتوسمين﴾ نَّ في﴿إِکردند همين! فرمود ما آن کار را کرديم سال قبل اينجا چگونه زندگي مي

آنجا جمع آورده، براي اينکه چندين علامت براي باستان شناس هست.  ﴿إِنَّ فىِ ذَلك لاََيةً لِّلْمؤمنِين﴾را کرديم که 

اينها ديگر جا کردند، لوازمشان چه بود، اينها هست؛ اما مجموع کردند، در چه عصري زندگي ميچگونه زندگي مي

خواهد اين آيه است، اين عبرت است؛ لذا بندي نيست، اگر کسي بخواهد عبرت بگيرد، ديگر آيات نميبراي جمع

﴿إِنَّ تواند بر جمع تطبيق بشود، فرمود: هاي کلامي است مفرد آورده؛ البته جنس است که ميآنجايي که سخن از بحث

  . ذلك لَآيات للْمتوسمين﴾ ﴿إِنَّ فيشناسي است جمع آورده، فرمود: اما آنجايي که باستان ؛فىِ ذَالك لاََيةً لِّلْمؤمنِين﴾

دارد که اين قوم لوط از آن جهت که به آن رذيلت حيواني يا بدتر از حيواني مبتلا بودند و  ١١حرفي جناب فخر رازي

گرايي است او را بايد سنگسار جنسه گرفتار اين هماي بر اينها تحميل کرده است آيا کسي کذات اقدس الهي حجاره

شود که به اي را سنگسار کرده، پس معلوم ميشود که حالا ذات اقدس الهي اگر عدهکرد يا نه؟ اين از آيه استفاده نمي

ا روا شود، ولي ذات اقدس الهي اين کار را نسبت به آشود رجم کرد، از آيه چنين چيزي استفاده نميگرا ميهمجنس

داشته است؛ البته بعد از آن جريان، جريان ديگري هم خداي سبحان ذکر فرمود اصحاب أيکه را ذکر کرد و مطلب 

و آنجا چيز جديد و  ﴾﴿و لَما جاءَت رسلُنا إِبراهيم بِالْبشریهمين قصه را نقل کرد: » عنکبوت«ديگر. سوره مبارکه 

ءَ بِهِم و ضاق بِهِم ذَرعاً و قالُوا لا تخف و لا تحزنْ إِنا منجوك و أَهلَك أَنْ جاءَت رسلُنا لُوطاً سي﴿و لَما اي نفرمود تازه

                                                
  .١٨٠و١٧٩، ص٢٨التفسير الكبير، ج .١١
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﴾الْغابِرين نم تكان كأَترز کرد به جاي حجارة،  ١إِلاَّ امالْقَاينجا تعبير به رِج هذلِ هلی أَهترِلُونَ عا مإِن﴿ نا مزرِج ةير

رساند، يک نحوه پليدي را هم به همراه دارد، اينجا سخن باران کردن را نمياين تنها سنگ ٢السماءِ بِما كاَنواْ يفْسقُون﴾

  نيست.  ﴿جعلْنا عاليها سافلَها﴾از 

  مندی از آثار کلامی عذاب قوم لوطشرط ره
﴿للَّذين دارد که آيه است: » ذاريات«در سوره مبارکه  ركْنا منها آيةَ بينةً لِّقَومٍ يعقلُون﴾﴿و لَقَد تبعد از آن قصه فرمود: 

قبلاً هم به عرض شما رسيد قرآن  ﴿لِّقَومٍ يعقلُون﴾، اين ﴿لِّقَومٍ يعقلُون﴾دارد: » عنکبوت«در سوره مبارکه  يخافُون﴾

فرمايد کار از عاقل ساخته نيست، از علما کاري ساخته دارد؛ اما ميآن را گرامي مي متفکران را عاقلان را و امثال

نويسند، عقلا هم راه گويند و کتاب ميکنند، درس مينيست، از عقلا کار ساخته نيست، علما کار خودشان را حلّ مي

کار ساخته است؛ يعني  قَومٍ يعقلُون﴾﴿لِّروند، از علما کار ساخته نيست، از عقلا کار ساخته نيست، از خودشان را مي

، علمايي »للعلماء«کار ساخته است نه از  ٣﴿لقَومٍ يعلَمون﴾باشد از » قائم بالعلم«باشيد مثل امام. آن » قائم بالعقل«

اشد ب» قائم بالعلم«خواهد که کنند، امامي مينويسند مشکل جامعه را حلّ نمياند کتاب ميکه مشغول درس و بحث

  باشد.» قائم بالعقل«

کند کند جهان را اصلاح ميکند، چون به اين نام مبارک ظهور ميآيد جهان را اصلاح ميوجود مبارک حضرت که مي 

بود » قائم بالعقل«کنند. فرمود اگر کسي کنند، عقلا مشکل خودشان را حلّ ميوگرنه علما مشکل خودشان را حلّ مي

جامعه را اصلاح  ٤﴿ليقُوم الناس بِالْقسط﴾شود: بود اين مي» قائم بالايمان«بود » ائم بالعلمق«کند، جامعه را اصلاح مي

کند. اين همه جاي قرآن اصلاح مي ﴿لِّقَومٍ يعقلُون﴾گويد ما گفتيم و اثر نکردند، جامعه را کند وگرنه میاصلاح مي
                                                

  .٣٣عنکبوت، آيه. سوره ١
  .٣٤عنکبوت، آيه. سوره ٢
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يست، اگر امام هم مثل ساير علما (رضوان االله عليهم نيست، فرمود اگر جامعه بخواهد اصلاح بشود با علم تنها ن

باشد » قائم بالعلم«کرد؛ اما وقتي بخواهد تحول ايجاد کند از آن جهت بايد اجمعين) بود، اين مشکل خودش را حلّ مي

  اين است. ١﴿قُوموا للَّه﴾باشد، قيام کنيد: » قائم بالعقل«

  پرسش: ...

ا کند. مستحضريد قيام فيزيکي منظور نيست، ما يک ايستادن داريم يک ايستادگي؛ پاسخ: ديگران را دعوت کند، ايست

کند ايستاده است، ايستادگي، نه کند نشسته است، آنکه نشسته دارد توليد مياين کسي که ايستاده دارد گدايي مي

﴿ليقُوم اشد اين ايستادگي دارد کند، ايستادگي ولو در زندان هم نشسته بايستادن! ايستادن فيزيکي که کار را حلّ نمي

کند، همه ، اين ايستادگي، مقاوم بودن، قيام کردن؛ يعني در برابر بيگانه علَم شدن، اين مشکل را حلّ ميالناس بِالْقسط﴾

  ، بعد جريان مدين را هم ذکر فرمود.﴿لقَومٍ يعلَمون﴾ما موظفيم اين گونه باشيم 

دهد که اين نشان مي من الصالحين﴾ ﴿رب هب ليبه بعد آنجا دارد که  ٩٩آيه » صافات«ه اما در جريان سوره مبارک 

سازي و ذبيح شدن و امثال آن بود که اشاره شد. در هاي او همان کعبهخواهد که مشکل او را حلّ کند، راهفرزندي می

دارد » ص«سوره مبارکه  ٢١طرح نيست. در آيه هايي که براي قوم لوط رفته باشند ديگر مآن قسمت جريان فرشته

اين مربوط به قصه حضرت ابراهيم و اينها نيست، قصه وقتي مهم باشد مثل جريان داود و سليمان،  ﴿هلْ أَتاك﴾که 

که محل بحث است » ذاريات«؛ يعني اين قصه خيلي مهم است مواظب باشيد! در سوره مبارکه ﴿هلْ أَتاك﴾گويند: مي

آمده، بعد به دنباله عظمت اين قصه فرمود:  ﴿هلْ أَتاك حديثُ ضيف إِبراهيم الْمكْرمين﴾ت آمده، صدر آن به اين صور

کند، پيشاني را کند يا حالت غير عادي پيدا ميگاهي انسان وقتي تعجب مي صرة فَصكَّت وجهها﴾ ﴿فَأَقْبلَت امرأَته في

ِفَردوا  ﴿هاي الهي آمدند آن قوم گذارد که وقتي فرستادهيا گاهي هم دست به دهن مي زندزند يا صورت را ميمي

                                                
  .٢٣٨بقره، آيه. سوره ١
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زنند يا دست به دهن زنند يا به پيشانو ميبينند يا به صورت ميانگيزي را که مييک امر شگفت أَفْواههِم﴾ أَيديهم في

و امثال آن است؛ يعني حالت شگفتي و  ﴿صرة فَصكَّت وجهها﴾شبيه  ١م﴾أَفْواههِ ِفَردوا أَيديهم في ﴿گذارند، اين مي

بيني شده تلّقي بشود يا ها بيايند و افراد نشناسند يک حادثه تلخي يا غير پيشتعجب پيدا شده است، پس اگر فرستاده

دهند، فرمود در نشان مي أَفْواههِم﴾ ديهم في﴿فَردوا أَيدهند يا از سنخ العمل نشان ميعکس ﴿فَصكَّت وجهها﴾از سنخ 

که خود  مسومةً عند ربك للْمسرِفين﴾٭ لنرسلَ علَيهِم حجارةً من طين  ﴿که محل بحث است: » ذاريات«سوره مبارکه 

فَأَخرجنا من كانَ  ﴿ است. اين کار اسراف است نه دوام آن اسراف باشد، اصل اين کار اسراف است، از مرز گذشتن

 نينمؤالْم نين﴾٭ فيها مملسالْم نم تيب َا غَيريها فندجا وآن وقت اين فَم ، ذَابيخََافُونَ الْع ينةً لِّلَّذا ءَاييها فكْنرت و﴿

نگي را. در مسئله ميراث فرهنگي در سوره که اين، آن قسمت کلامي را در نظر دارد نه قسمت ميراث فره الْأَليم﴾

﴿إِنَّ ، بعد قسمت کلامي را که ذکر کرد فرمود: ﴿للْمتوسمين﴾جمع آورد  ذلك لَآيات﴾ ﴿إِنَّ فيفرمود: » حجر«مبارکه 

ا آيةً لِّلَّذين يخََافُونَ الْعذَاب ﴿و تركْنا فيهاينجا قسمت مهم همان قسمت کلامي است، فرمود:  فىِ ذَالك لاََيةً لِّلْمؤمنِين﴾

  شود.که حالا بعد قصه حضرت موسي شروع مي الْأَليم﴾

  »و الحمد الله رب العالمين«

 

                                                
  .٩ابراهيم، آيه. سوره ١


